
 
 

 

 

 در قرآن« غابرین»کشف روابط مفهومی 
  ای(سورهای و درونآیههای درون)با رویکرد بررسی همنشین

 )نویسنده مسئول(مهدی عبادی

  محمد مختاری

 حامد مصطفوی فرد

 چکیده

زیرا واژگان در  ،رویکرد همزمانی معناشناسی، تلاشی در جهت بازنمایی مفاهیم قرآنی است
ی معنایی آشکار صورت شبکه قرآن معنای حقیقی خود را از مجموع ارتباطات بینامتنی به

به رشته  تحلیلی، ای و روش توصیفینمایند. نوشتار حاضر که با استفاده از منابع کتابخانهمی
پس س ،پردازددر قرآن ب« غبر»ای ماده تحریر درآمده، در پی آن است که نخست به بررسی ریشه

های قرآنی نشان داد یند دادهامورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بر «غابرین»مفاهیم همنشین واژه 
های همنشین ،«حزن»و  «خوف»، «ضاق»، «قَدِر»، «عجز»، «نجات»هایی همچون که ریشه
ای سورههستند. واژگان همنشین مرتبط با واژه غابرین با رویکرد درون «غابرین»ای با واژه درون آیه

ن»و  «قعد»، «فتن»، «سوء»، «ضل  »، «ظلم»، «کبر»، «غوی»هایی همچون شامل ریشه  «زی 
و  «جاماندگان»، «ماندگانباقی»هایی همچون رسد صرف معادلباشند. به نظر میمی

د کافی نباش «غابرین»انها اشاره شده است در جایگزینی ها بدکه عموماً در ترجمه «بازماندگان»
ها و مصادیق ناپسند را که در جای آن قرار داد، تا تمام توصیفرا به« بدنامان»و بهتر است معادل 

 «غبر»روابط مفهومی غابرین وجود دارند در برگیرد. همچنین معنای برجای ماندن اثر که در ریشه 
نام بد که اثر منفی افعال و رفتار ناپسند قوم لوط بود تا همیشه تاریخ  وجود دارد، با برجای ماندن

 بر ایشان جاودان بماند.
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 قدمهم

ترین مراحل اولیه درک آیات قرآن، شناخت مفاهیم واژگان این کتاب یکی از مهم
دیرباز تاکنون کتب لغت متعددی نگاشته شده و به بررسی معانی مقدس است. از 

ک های معنایی یلفهؤاند. در معناشناسی نوین برای کشف محقیقی واژگان پرداخته
باید با استفاده از کلماتی  ،واژه، ضمن مراجعه به کتب لغت که از ضروریات است

ه المعنا بواژگان قریبکه در مجاورت واژه مورد بحث هستند یا واژگان متقابل یا 
 لذا در پژوهش حاضر با استفاده از این روشِ  ،اصل معنایی واژگان دست یافت

معناشناسی به بررسی معنای دقیق و قرآنی پرداخت شده است. البته در این نوشتار 
به این معنا که در دو مرحله  ؛با افقی بازتر به مقوله واژگان همنشین نظر شده است

ای تلاش شده است تا به بررسی معناشناسی واژه سورهای و دروننگاه درون آیه
 و کشف روابط مفهومی آن در قرآن کریم دست یابیم. «غابرین»

این است که واژه  ،ال اصلی که تحقیق حاضر در پی پاسخ به آن استؤس
ی، ال اصلؤدر قرآن چه معنای پایه یا نسبی دارد؟ برای پاسخ به این س «غابرین»

 الات فرعی لازم است:ؤبه س پاسخگویی
واژه غابرین با قید توصیف مفهومی یا تبیین مصداقی در هر آیه یا سوره با چه  .1

 واژگانی همنشین شده است؟

با توجه به کاربرد خاص غابرین در قرآن که تنها برای قوم لوط استفاده شده . 0
وابط مفهومی شناخت این واژگان چطور به فهم دایره معنایی آن و کشف ر ،است

 واژه کمک خواهد کرد؟
تحقیقات بسیاری در زمینه معناشناسی بر اساس روابط همنشین، جانشین و 

ده تا آنجا که نگارن «غابرین»اما در رابطه با کلمه  ،متقابل معنایی انجام شده است
های یافته است، تحقیقی که از منظر معناشناسی نوین و از طریق بررسی مولفه
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ه ای بسورهای و درونآیهصاً بررسی واژگان همنشین با رویکرد درونمعنایی، خصو
 کشف روابط مفهومی واژه غابرین در قرآن کریم پرداخته شده باشد، وجود ندارد.

اند از: مفهوم گفتارهای اصلی که در این تحقیق بدان ها پرداخته شده عبارت
اژه غابرین در قرآن شناسی لغوی و اصطلاحی غابرین، ذکر کاربردهای قرآنی و

ای و در نهایت بررسی های واژه غابرین با رویکرد درون آیهکریم، بررسی همنشین
 ای.های واژه غابرین با رویکرد درون سورههمنشین

 «غابرین»واژه شناسی مفهوم .1

بار آمده است. در مورد مفهوم این ریشه  هشتدر قرآن کریم فقط « غبر»ماده 
یکی باقی  ؛برخی بر این باورند که در اصل بر دو معنای متغایر دلالت دارد

(؛ و 636: 1335(، و دیگری رنگ تیره)بستانی، 3/ 5: 1010ماندن)ابن منظور، 
 (۸۰۴/ 0: 1020)ابن فارس، .انداش غبار نامیدهرا هم به خاطر رنگ تیره« غبار»

دانند و بسیاری از اهل لغت، معنای اصلی این ماده را همان معنای اول میاما 
 خاک، بر روی و هم آن است که بعد از برخاستن گرد« غبار»اند وجه تسمیه گفته

ماند؛ و به مناسبت رنگ تیره آن، برای اشاره به رنگ تیره هم به کار اشیاء باقی می
 (۶۹۰ /3 :1020فوی، ؛ مصط۱۰۶: 1020)راغب اصفهانی، .رفته است

هم آمده که مبتنی بر  «ماندن»و  «رفتن»به معنای  «غبر»از  «غابرین»همچنین 
؛ قرشی، 365/ 0: 1023جوهری، ).روداین دیدگاه از واژگان اضداد به شمار می

 ـگوید: غبر غبوراً؛ مکث و بقینیز می »اقرب الموارد»( صاحب 33/ 0: 1321
 (73 /3: 1023انده خاک غبار گویند)شرتونی، ذهب و مضی. همچنین به باقیم

بدین ترتیب معنای اصلی این ماده آن چیزی است که بعد از گذشتن و رفتن 
ماند)راغب اصفهانی، همان( و بدین چیزهایی که همراهش است، برجای می

و درنگ کردن( این است که د«) مکث»و « بقاء»ترتیب، تفاوتش با کلماتی مانند 
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و دوم اینکه از آن  ،اینکه از جمله و در زمره امور دیگری بوده باشدیکی  ؛شرط دارد
هرگاه جمعیتی  امورِ همراه خود بازمانده و جدا شده باشد.)مصطفوی، همان( مثلاً 

گویند و نیز به همین جهت می« غابر»ای حرکت کند و کسی جا بماند به او از نقطه
بر وزن لقمه( «)غبره»ر پستان را و باقی مانده شیر د« غبار»باقی مانده خاک را 

 به معنای «الغابر»( به تعبیر برخی دیگر، 012 /3: 1373)شریعتمداری، .اندگفته
رود که از دنیا رفته و برجای مانده و درنگ کننده و گاهی در مورد کسی به کار می

به معنای کسی است که  «غابر»( و نیز 353/ 3: 1000درگذشته است)مغنیه، 
( و به تعبیر دیگر غابرین 003/ 0: 1312)طباطبایی، .همراهانش بروند و او بماند

 (53 /6: 1336)جعفری، .به معنای وامانده و بازپس مانده است
از غُبار گرفته شده، به معنای غباری است که بر روی چیزی نشسته باشد « غَبَرَة»

 وَ »و در آیه  ،نگ غبار)رنگ تیره( در آمده باشدیا به معنای چیزی است که به ر و
برخی آن را کنایه از اینکه از شدت غم، رنگ  ،(۸۰:عبس«)وُجُوهٌ یوْمَئِذٍ عَلَیها غَبَرَةٌ 

ا»و آن را شبیه آیه  ،رخسارشان تغییر کرده، دانسته ( ۸۴: نحل«)ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ
 )راغب اصفهانی، همان(.اندقلمداد کرده

 اند که منظور غبار تعلقاتماندن غبار بر رخسار آنان دانستهآن را همان باقیبرخی 
مادی و دنیوی است که باطنش در قیامت مجسم گردیده است؛ و این معنا مناسبت 

وُجُوهٌ یوْمَئِذٍ »دارد با محجوب و ظلمانی بودن رخساره آنان؛ و تقابل آن با آیه 
 )مصطفوی، همان(.اندنا دانستهرا مؤید این مع( ۸۴: عبس«)مُسْفِرَةٌ 

فَأَنْجَینَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَا  امْرَأَتَهُ »است، اما در آیه « زن»به معنای « إمرأة»رغم اینکه به
به کار نرفته است. در پاسخ چند « الغابرات»( تعبیر 73 :اعراف«)کانَتْ مِنَ الْغَابِرِین

به باقی ماندن او در میان مردان اند چون آیه اشاره برخی گفته ؛وجه بیان شده است
و  مانده بود(قوم لوط است که به عذاب گرفتار شدند)یعنی او از زمره آن مردان باقی

از این باب باشد که کل قوم لوط)اعم از زن و « الغابرین»تواند مذکر بودن تعبیر می
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ستند، چرا که برای اشاره به جماعتی که اعم از زن و مرد ه ،مرد( در عذاب ماندند
 (۱۴۸ /0: 1330رود.)طبرسی، صیغه جمع مذکر به کار می

 در قرآن« غابرین»کاربردهای واژه  .2

کار رفته است که همه این استعمالات ه مرتبه ب هفتسوره،  ششواژه غابرین در 
باشد. همچنین تمام کاربردهای این کلمه، پس از استثناء مربوط به قوم لوط می

 :ش بیان شده استاز قوم همسر حضرت لوط
 (73 :اعراف«.)فَأَنْجَینَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَا  امْرَأَتَهُ کانَتْ مِنَ الْغَابِرِینَ » .1
وهُمْ أَجْمَعِینَ ». 0 ا لَمُنَجُ  هَا لَمِنَ الْغَابِرِینَ  *إِلَا  آلَ لُوطٍ إِنَ  رْنَا إِنَ  : )حجر.«إِلَا  امْرَأَتَهُ قَدَ 
62-51) 
ینَاهُ ». 3  (131 :)شعراء«.وَأَهْلَهُ أَجْمَعِینَ إِلَا  عَجُوزًا فِی الْغَابِرِینفَنَجَ 
رْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِین». 0  (53 :)نمل«.فَأَنْجَینَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَا  امْرَأَتَهُ قَدَ 
هُ وَأَهْلَهُ ». 5 ینَ  إِلَا  امْرَأَتَهُ کانَتْ مِنَ  قَالَ إِنَ  فِیهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِیهَا لَنُنَجِ 

 (30 :)عنکبوت«.الْغَابِرِین
ا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا ». 6 وَلَمَ 

وک وَأَهْلَک إِلَا  امْرَأَتَک کانَتْ مِنَ الْغَابِرِین ا مُنَجُ   (33 :)عنکبوت«.تَحْزَنْ إِنَ 
ینَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِینَ)». 3  (135 :)صافات«.( إِلَا  عَجُوزًا فِی الْغَابِرِین130إِذْ نَجَ 

 های معنایی)روابط همنشینی(لفهؤم .3

ای ترین رویکردهای تحصیل و توصیف مفاهیم کلمات، بررسی مجموعهاز مهم
فهاز مؤلفه خصوصیاتی که »از: اند ها عبارتهای معنایی واژگان است. این مؤل 

.)صفوی، «کندهای اشتراک و تمایز را تبیین میمعنای کلمات را تشکیل داده و جنبه
1312 :31) 
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دهند. چنانچه منجر به ها به دو صورت لازم و کافی خود را نشان میاین ویژگی
فهم واژه شود، شرط لازم خواهد بود و اگر سبب روشن شدن وجه افتراق مفهومی 

 (103: 1311هیم شود، شرط کافی قلمداد خواهد شد.)پالمر، از سایر مفا
در ارتباط با سایر مفاهیم نزدیک به آن و نیز مفاهیم متقابل  «طاقت»بررسی مفهوم 

کننده حقیقت معنایی واژه در بافت قرآنی خواهد بود. برای اینکه عناصر آن، تکمیل
از  ،باط دارند بررسی نماییممفهومی این واژه را، با مفاهیمی که به شکلی با آن ارت

 روش تحلیل مفهومی استفاده خواهیم کرد. 
من گردد، باید ضبنابراین آنچه پس از تحلیل مفهومی واژه مورد نظر تبیین می

برخوردار بودن از غنای کافی برای روشنگری، پیچگیدگی مفهوم را نیز معلوم کند. 
بر دقت نظر در معنای وضعی و رو، برای رسیدن به مقصود پروردگار، علاوه ازاین

ه نمود. دامنه  کاربردی الفاظ در زبان عربی، باید به ادبیات خاص  قرآنی نیز توج 
تواند یکی از ارکان مهم در مبحث معناشناسی باشد، گزینی میفرهنگ لغت و واژه

ای برای راهیابی به فرهنگ و همچنان که توجه به مصادیق و نیز سیاق آیات، دریچه
ترین روابط مفهومی در سطح واژگان، ت قرآن کریم است. از جمله مهمادبیا
معنایی، تقابل معنایی، روابط همنشینی و جانشینی است که در تحلیل معنایی هم

 در قرآن کریم نیز کاربرد دارد.« غابرین»واژه 
های ساختاری را بر دو نوع تقسیم کرده است و آن دو را رابطه انواع رابطه «سوسور»

همنشینی و رابطه جانشینی نامیده است. رابطه همنشینی میان واحدهایی برقرار 
مستقیم در یک ساخت حاضرند؛ به عبارت دیگر، یعنی  به شکل شود که همگیمی

نی، پیوندی است که میان پیوندهایی حاضر در بین واژگان؛ و لذا پیوند همنشی
؛ 176: 1376)فکوهی، .شودواژگان مختلف در یک زنجیره گفتاری مشاهده می

 (122: 1370احمدی، 
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ستقیم م به طور شود که همگیبنابراین رابطه همنشینی میان واحدهایی برقرار می
 کنند. ای کلی از الگوهای معنادار توصیف میمجموعه

ن با معناشناسی و تشخیص الفاظی که در مجاورت توامی «غابرین»در رابطه با 
اند به کشف روابط ای همنشین آن شدهسورهای یا هسته معنایی دروندرون آیه

ای با واژه سورههای درونمفهومی این واژه پرداخت. با نظر به دیدگاه همنشین
اژگان وهای زیادی برای آن پیدا نمود، اما کشف و تبیین توان همنشینمی« غابرین»

همنشین اصلی که دارای قرابت معنایی یا ارتباط مصداقی با واژه مورد بحث خواهند 
 پردازیم.بود اهمیت بیشتری دارد؛ که درادامه به تبیین این واژگان می

 ای(بررسی درون آیه«)غابرین» کلمات همنشین با واژه .1 .3

 «نجا»ریشه . 1. 1. 3

باشد و اصل آن دلالت بر انفصال از شئ می« ینجو»، «نجا»مصدر فعل « نجاه» 
( معنای غالب استعمال این واژه 310: 1016و جدا شدن دارد.)راغب اصفهانی، 

در مفهوم ضد  هلاکت و نابود شدن و همچنین به معنای خلاص شدن، رهایی 
ناپسند باشد.)فراهیدی، پیداکردن و سالم ماندن از آن چیزی است که ناخوشایند و 

 ( 325/ 15: 1010؛ ابن منظور 167 /6: 1012
 ،«مکان مرتفع»)سخن درگوشی(، «نجوی»شناسان معانی دیگری همچون لغت

ی، اند.)راغب اصفهانبر آن افزوده «اجتحقضای »و  «پیشی گرفتن»، «زاابر باران»
مصطفوی،  ؛167 /6: 1012؛ فراهیدی، 0520 /6: تا؛ جوهری، بی313: 1016
( واژه نجات و مشتقات آن با ساختارهای گوناگون مصدری، فعلی 03 /10: 1016

 کار رفته است. بار در قرآن کریم به 71و اسم فاعلی، 
 :های این واژه، سه مفهوم قابل مشاهده استدر تمام کاربست
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ا استیئسوا منهُ خَلَصُوا » :نجوی، راز گفتن یا سخن درگوشی ـ فلم 
ا...  (؛72)یوسف، .«نَجی 

یک بِبَدَنک...» :پرتاب کردن به مکان مرتفع ـ  ؛(10 :)یونس.«فالیومَ نُنَج 
 (33 :؛ عنکبوت30 :؛ مریم73 :)اعراف.«فَأنجَیناهُ وَ أهلَهُ...»رهایی و خلاص  ـ

در آیات گوناگون قرآنی مصادیق و  ،مفهوم سوم، یعنی خلاص شدن و رهایی
ع دارد و عمدتاً در دو وادی دنیا و آخرت قابل تفکیک است. وابسته  های متنو 

در قرآن کریم، ماده نجی با آن همنشین شده « غابرین»کاربر واژه  هفتدر تمام 
و پیروانش از عذاب مرگبار دارد. با توجه  است که اشاره به نجات حضرت لوط

فهوم لغوی نجات، در مقابل نجات یافتگان که حضرت لوط و اهلش به تبیین م
معرفی  «غابرین»با واژه  ،باشدکه همسر او نیز از آنان میرا باشند، قوم لوط می
 رساند.، مفهوم متقابل آن را می«نجات»کند که ضمن همنشینی با می

 «عجز»ریشه  .2. 1. 3

ینَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِینَ إِلَا  عَجُوزًا فِی »فرماید: سوره شعراء می 131آیه خداوند در  فَنَجَ 
ات می 135همچنین در آیه . «الْغَابِرِین اِلَا  عَجُوزًا فِی »فرماید: سوره صاف 
 (. 135 :)صافات.«الْغَابِرِین

از ماده  «عجزه»در این دو آیه با عجوزاً همنشین شده است. واژه  «غابرین»واژه 
ر یک چیز و جمع آن أَعجاز است. اصل این  «عجز» کلمه به معنای دنباله و مؤخ 

 (015 /1: 1021)فراهیدی، .است
با یکدیگر متحد است. راغب  شناسان راجع به واژه اعجاز تقریباً های لغتدیدگاه

ر از چیزی »گوید: اصفهانی در تبیین مفهوم اعجاز می ریشه و اصل واژه معجزه تأخ 
ولی در عرف به معنای قصور و ناتوانی از انجام کار،  ،و وقوع آن به دنبال امری است

 (066: 1010.)راغب اصفهانی، «متداول گردیده است
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ی یک شئ ی عَجَز به معنی، اصل و پایههمچنین بیان شده، معجزه از ریشه 
( عَجز:)بر وزن فَلس( به معنای ناتوانی است. 030/ 0تا: است.)ابن فارس، بی

یلَتی» ؛ضَعَفَ عَنه أَی لَم یقتَدر علیهعَجَزَ عنه عَجزاً:  کونَ مِثْلَ هذَا  یا وَ أَ عَجَزْتُ أَنْ أَ
 (013/ 0: 1331()قرشی، 31 :)مائده.«الْغُراب

باشند. او اصل ماده مشترک می« عَجُز و عَجز»مصطفوی معتقد است معنای 
رای تبی بنقطه مقابل واژه قدرت گرفته است. همچنین درجات و مرا را دقیقاً « عجز»

عجز قائل شده و تمامی مشتقات این ماده را به همین اصل لغوی باز 
توان چنین گفت که از حیث (. بنابراین می37 /7: 1367)مصطفوی، .گرداندمی

 لغت، اعجاز به معنای ناتوان کردن و معجزه به معنای ناتوانی است. 
ای ریشه عجز به معنشود که اصل همچنین از دقت در معانی گفته شده استفاده می

( و سبب از نابودن شدن یک 57: 1371ضعف و ناتوانی است.)رضایی اصفهانی، 
گیرد. ت میئشئ و کوتاهی کردن در کسب آن، از ضعف و ناتوانی نسبت به آن نش

خیر نمودن در تحصیل چیزی، به علت ضعف بوده و مفهوم از دست أت ،به بیان دیگر
است نه اصل معنا. به همین سبب است که معنای  رفتن برای ریشه عجز لازمِ معنا

 (002 /1ق: 1370اند.)ازهری، از دست رفتن را درباره اعجاز بیان کرده
 ،با توجه به تبیین اصل معنایی در حقیقت ریشه عجز که بیانگر مفهوم ناتوانی است

قابل متوان به ناتوانی غابرین)قوم لوط( در از همنشینی ماده عجز با کلمه غابرین می
های نفسانی و همینطور عجز و ضعفشان در دفع عذاب الهی سرکوب خواهش

 برد.پی

 «قدر»ریشه  .3. 1. 3

هَا لَمِنَ الْغَابِرِین»در دو آیه  رْنَا إِنَ  فَأَنْجَینَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَا  »( و 62:حجر«)إِلَا  امْرَأَتَهُ قَدَ 
رْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِین رنا»واژه  ،(53 :)نمل«امْرَأَتَهُ قَدَ  که از ریشه قدر است با  «قد 
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همنشین شده که حکایت از ارتباط معنایی میان این دو کلمه دارد.  «غابرین»
گوید: قُدرَ یا قدَرَ با رزق به معنای تنگ نمودن یا سخت صاحب مجمع البحرین می

که اثر آن سختی  ،( یعنی رزق کم شد003/ 3: 1335گرفتن است.)طریحی، 
 ت.اس

د این معنا در آیه  ی  ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ »؛ است سوره انبیاء آمده 73مو وَذَا النُّ
لُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَک إِنِّی کنْتُ مِنَ  أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیهِ فَنَادَی فِی الظُّ

الِمِین ن کرد خداوند قادر نبوده گما کسی که معتقد باشد حضرت یونس .«الظَّ
 من است،ؤغیر م زیرا کسی که چنین گمانی به خدا ببرد قطعاً  ،کافر شده است

ی از او جایز نبوده و با مقام عصمت درحالی که یونس رسول خدا بود و چنین ظن 
چنین است که او گمان « فظن  أن لن نقدرَ علیه»پس معنای  ،انبیاء ناسازگار است

دا اما خ ،نگنا قرار نخواهیم داد و شرایط را بر او سخت نخواهیم کردکرد ما او را در ت
 منظور،او را در شدیدترین مضیقه قرار داد و او از این گمان خود پشیمان شد.)ابن

1010 :5 /33 ) 
لاف خ ه، قَدَر رزقُه یا قُدرَ یعنی بر او تنگ گرفت باست در توضیح دیگری آمده

صورت استقلالی در این ماده وجود ه و این معنا ب ،کردحساب عطا میوقتی که بی
ندارد، بلکه یکی از لواز و آثار اختیار تام  که در ماده قَدرَ وجود دارد توانایی تنگ 

ت انداختن است که خداوند این کار را می تواند انجام گرفتن یا به مشق 
 (027 /1: 1020دهد.)مصطفوی، 

ا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَیهِ »ای ذکرشده، آیه شاهد دیگر بر کاربرد این واژه در معن وَ أَمَّ
ی أَهانَن هنگامی که کند که از کسانی یاد می( است 16 :)فجر«رِزْقَهُ فَیقُولُ رَبِّ

شود و گیرد، مأیوس میشان را بر ایشان تنگ میخداوند برای امتحان، روزی
 اینکه اصل معنای قدر را تنگ گرفتن بر گوید: پروردگارم مرا خوار کرده است! بنامی

ت افتادن است،  به صورت مطلق و سخت گرفتن شرایط بدانیم که نتیجه آن به مشق 
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ای رسیدند که عذاب به صورت ناگهانی و صبحگاهان آنچنان بر غابرین به مرحله
ت زیاد، توان هیچ از آن  گونه رهاییایشان اوضاع را تنگ کرده که با قرارگیری در مشق 

 را نداشتند.

 «ضیق»ریشه  .4. 1. 3

ا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا »در آیه  وَلَمَ 
وک وَأَهْلَک إِلَا  امْرَأَتَک کانَتْ مِنَ الْغَابِرِین ا مُنَجُ  سه واژه  ،(33 :عنکبوت«)تَحْزَنْ إِنَ 

اند که به تبیین معنای این سه واژه همنشین غابرین شده« حزن»و « خوف»، «ضیق»
 پردازیم. می

ضیق به معنای تنگی است و ضد  آن وسعت و گشادگی »گوید: قرشی می
 ،( همچنین در تقابل معنای ضیق صدر و شرح صدر020/ 0.)قرشی، : «است

 ر قرار دارد وکند که عموماً ضیق صدر نقطه مقابل شرح صدطور بیان می راغب این
ر در  ت نفس، پایین آمدن ظرفیت وجودی انسان، تحی  اثراتی از قبیل ضعف عز 
تصمیم، زود عصبانی شدن، پیداکردن صفت بخل و درماندگی در کار را در پی 

 (510: 1010دارد.)راغب اصفهانی، 
قَتْ وَ ضا»اشاره شده است؛  «ضاق»در آیاتی به معنای تنگی و ضد  وسع در مفهوم 

رْضُ بِما رَحُبَتْ عَ 
َ
وَ »( زمین با آن وسعت بر شما تنگ گردید. 05 :توبه«)لَیکمُ الْْ

 گذشت.« ذرع»که در  ( یعنی در کارشان فرو ماند چنان33هود، «)ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً 
 ضیق: تنگ.، (13 :حجر«)وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّک یضِیقُ صَدْرُک بِما یقُولُونَ »
کند. یعنی سینه او را سخت تنگ می (،105انعام: )«ضَیقاً حَرَجاً یجْعَلْ صَدْرَهُ »

کید ضیق است. همچنین واژه ضائق نیز ب معنی تنگ است. آنجا که خداوند ه حرج تأ
ک تارکِ بَعْضَ ما یوحی»فرماید: در سوره هود می إِلَیک وَ ضائِقٌ بِهِ  فَلَعَلَّ

 (10)هود، .«صَدْرُک
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اش تنگ شود؛ برای ادای حق صبر فرماید: هر کس سینهنیز می امام علی
در مضیقه بودن به »( همچنین بیان شده است: 037تا: کند.)کراجکی، بینمی

معنای قرار گرفتن در حرج است مانند حالت فقر و بدحالی ناشی از مرض، مصیبت 
ه سختی فراهم ( به طوری که زمینه خروج از آن ب027 /12: 1010)ابن منظور، «و...

( به خلاف حالت وسعت که انسان دستش باز 023 /5: 1360است.)طریحی، 
تواند متناسب با شرایط هر اقدامی را انجام دهد. بنابراین از همنشینی ریشه بوده و می

باشد، ارتباطی با غابرین درک که به معنای مطلق تنگی و سختی می «ضاق»
رک ازدواج و ارتباط با همجنس خود را از داشتن شود. از جمله اینکه قوم لوط با تمی

فرزند و توالی نسل محروم کرده و از این جهت خود را در مضیقه قرار دادند، 
همچنین عاقبت غابرین، توأم با عذاب الهی بود که حقیقتاً در تنگنا قرار گرفته و نزول 

 عذاب زمینه هلاکت و نابودی ایشان فراهم گشت.

 «خوف»ریشه . 5. 1. 3

و ابن فارس تنها معنای فزع را در معنای خوف نام  «لسان العرب»صاحب 
( برخی خوف را 032/ 0: 1020فارس، ؛ ابن11/ 1: 1010برند.)ابن منظور، می

( و طبق بیانی دیگر، اصل معنایی در 613 /1م: 1117من معنا کرده)ابن درید، اضد  
شخص احتمال وقوع آن  ماده خوف عبارت است از توقع داشتن ضرری مشکوک که

: 1020را در آینده داده و نسبت به وقوع ضرر یا خطر ظن  دارد.)راغب اصفهانی، 
ای یقین به ضرر دارد خائف الهئکه در مسرا ( بنابراین کسی 323
 (035م: 1117گویند.)عسکری، نمی

برخی نیز در معنای خوف، علاوه بر انتظار ضرر یا خطر داشتن، نگرانی از جهت 
 (167 /1: 1012 )موسی،.داننددست رفتن امر محبوبی را نیز از مفاهیم خوف میاز 
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گوید: خوف همان حالت غم  و ناراحتی می «خوف»مصطفوی در تبیین ماده 
، شود.)مصطفویاست که به سبب انتظار کشیدن امر مکروه، بر انسان عارض می

1020 :3 /105) 
 «خوف»با  «غابرین»کبوت واژه سوره عن 33در آیه  ،طور که مطرح شد همان

ه خوف، غابرین که بیان باشند ذیاند. با توجه به معانی مطرح شده همنشین شده ل ماد 
از قوم حضرت لوط، هنگام مشاهده عذاب با حالاتی همچون، احساس نا امنی، 

امری محبوب، ایجاد حالت غم و ناراحتی در  نترس از ضرر و آسیب، از دست داد
علاوه بر همنشینی این دو کلمه، مفاهیم  ،مواجه گردیدند. از این نظردنیا یا آخرت 

هر دو در زمانی دور یا نزدیک برای کسی که از باقی ماندگان در عذاب)غابرین( 
 باشد محقق خواهد شد.

 «حزن»ریشه . 6. 1 .3

حُزن و حَزن در لغت به معنای زمین »معتقد است؛  «مجمع البحرین»صاحب 
ناهموار است. همچنین گفته شده به معنای سختی و خشونتی است سخت، سفت و 

که در نفس پدید آید و به این اعتبار به معنای هم  و غم  و اندوه شدید 
( که بر اثر اتفاق افتادن امری ناخوشایند و ناپسند 031 /6: 1360.)طریحی، «است

جانی، )جر.شودیا فقدان و از دست رفتن امری مطلوب و خوشایند حاصل می
گوید: حزن در لغت به معنای غم و اندوه ( قرشی نیز می122 /12: 1310

نیز حزن به معنای اندوه و  «عمید»( و در فرهنگ لغت 00/ 0: 1350است)قرشی، 
 (521: 1357دلتنگی آمده است.)عمید، 

راغب اصفهانی تا حدی مانند طریحی معتقد است که حزن در اصل به معنای 
توجه به اینکه غم و اندوه نوعی سختی و گرفتگی درونی  زمین سخت است و با

( مرحوم نراقی در معنای 110: 1010گویند.)راغب اصفهانی، است، بدان حزن می
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حزن عبارت است از حسرت و ناراحتی برای از دست دادن »گوید: حزن می
 (013 /3: 1310)نراقی، .«محبوب یا از دست رفتن مطلوب

حالت قبضی است که قلب سالکان را از پراکنده  ،زندر اصطلاح عرفانی نیز ح
( 137 /1: 1027؛ قشیری، 07: 1027)انصاری، .داردشدن در وادی غفلت بازمی

سف قلب برای چیزی است که از میان رفته أهمچنین گفته شده که حزن، اندوه و ت
 (117/ 0: 1312یا بازگرداندنش غیر ممکن است.)اسنوی، 

اده حزن با واژه غابرین و با نظر به معنای حزن که همان با توجه به همنشینی م 
حالت غم و اندوه برای از دست دادن محبوب یا مطلوب است، ارتباط کاربرد این 

زیرا غابرین به هنگام مشاهده عذاب  ،واژه در آیه شریفه با غابرین مکشوف است
ردند، را ضایع ک الهی، به این علت که فرصت تبعیت از پیامبر الهی و نجات از عذاب

 سراسر اندوه، حسرت و حزن شدند.

 ای(بررسی درون سوره«)غابرین» کلمات همنشین با واژه. 2 .3

در این بخش با افقی بازتر واژگان همنشین و مرتبط با واژه غابرین با رویکرد 
هایی همچون ای مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که شامل ریشهسورهدرون

ن»و  «قعد»، «فتن»، «سوء»، «ضل  »، «ظلم»، «کبر»، «غوی»  باشد.می «زی 
فَأَنْجَینَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَا  »فرماید: سوره اعراف خداوند می 73سوره اعراف؛ در آیه  .1

از جمله کلماتی که با واژه غابرین در سیاق سوره اعراف  ؛«امْرَأَتَهُ کانَتْ مِنَ الْغَابِرِین
 اند از:اند عبارتهمنشین این کلمه قرار گرفته

 ؛16ماده غوی در آیه ـ 
 ؛133، 70، 02ماده جرم در آیات  ـ
 ؛026 و106، 133، 77، 36، 35، 07، 02، 36، 13ماده کبر در آیات  ـ
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، 152، 107، 123، 03، 00، 01، 33، 03، 11، 1، 5ماده ظلم در آیات  -
 ؛133 و 165، 160، 162
، 155، 101، 102، 61، 62، 53، 31، 37، 33، 32ماده ضل  در آیات  -

 ؛ 176 و 131، 137
 ؛177 و 163، 165، 101، 33، 03، 06، 00، 02ماده سوء در آیات  -
 ؛155 و03ماده فتن در آیات  -
 ؛76 و16ماده قعد در آیات  -
ن در آیات -  .30 و 31، 1، 7 ماده زی 
وهُمْ »فرماید: سوره حجر می 62سوره حجر؛ در آیه . 0 ا لَمُنَجُ  إِلَا  آلَ لُوطٍ إِنَ 

هَا لَمِنَ الْغَابِرِینَ  *أَجْمَعِینَ  رْنَا إِنَ  کلماتی که با واژه غابرین در سوره  ؛«إِلَا  امْرَأَتَهُ قَدَ 
 اند:حجر همنشین شده

 ؛31ماده غوی در آیه  -
 ؛57 و10جرم در آیات ماده  -
 ؛37ماده ظلم در آیه  -
ن در آیات  -  .31و  16ماده زی 
ینَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِینَ إِلَا  »فرماید: سوره شعراء می 131سوره شعراء؛ در آیه . 3 فَنَجَ 

 اند:کلماتی که با واژه غابرین در سوره شعراء، همنشین شده ؛«عَجُوزًا فِی الْغَابِرِین
 ؛003و021، 12م در آیات ماده ظل-
 ؛11 و 13ماده ضل  در آیات -
 .156ماده سوء در آیه -
رْنَاهَا »فرماید: سوره نمل می 53سوره نمل؛ در آیه . 0 فَأَنْجَینَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَا  امْرَأَتَهُ قَدَ 

از جمله کلماتی که با واژه غابرین در سیاق سوره نمل همنشین  ؛«مِنَ الْغَابِرِینَ 
 اند:شده
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 ؛75 و 63، 50، 00، 10، 11ماده ظلم در آیات  -
 ؛10 و 71، 33، 02، 16، 15ماده ضل  در آیات 

 ؛60 و 10، 11، 5ماده سوء در آیات  -
 ؛03ماده فتن در آیه  -
ن در آیات  -  .00 و 0ماده زی 
لُوطًا قَالَ إِنَ  فِیهَا »فرماید: سوره عنکبوت می 33و  30سوره عنکبوت؛ در آیه . 5

هُ وَأَهْلَهُ إِلَا  امْرَأَتَهُ کانَتْ مِنَ الْغَابِرِینَ  ینَ  ا أَنْ جَاءَتْ * قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِیهَا لَنُنَجِ   وَلَمَ 
وک وَأَهْلَک  ا مُنَجُ  رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَ 

کلماتی که با واژه غابرین در سوره عنکبوت  ؛«إِلَا  امْرَأَتَک کانَتْ مِنَ الْغَابِرِینَ 
 اند:همنشین شده

 ؛05 و 31ماده کبر در آیات  -
 ؛67 و 01، 06، 02، 31، 10ماده ظلم در آیات  -
 ؛12 و 3، 0ماده فتن در آیات  -
 .37 و 00، 3ماده زین در آیات  -
ات؛ در آی. 6 ات می 135ه سوره صاف  ینَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِینَ »فرماید: سوره صاف   *إِذْ نَجَ 

ات همنشین  «غابرین»کلماتی که با واژه « إِلَا  عَجُوزًا فِی الْغَابِرِینَ  در سوره صاف 
 اند:شده
 ؛30ماده غوی در آیه  -
 ؛35ماده کبر در آیه  -
 ؛63و 00ماده ظلم در آیات  -
 ؛31ماده ضل  در آیه  -
 ؛160 و 63ماده فتن در آیات  -
ن در آیه  -  .6ماده زی 
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اعراف، حجر، شعراء، نمل، عنکبوت و  بنابراین مجموع کلماتی که در شش سوره
ات با واژه غابرین همنشین شده ، سوء، اند عبارتصاف  اند از: غوی، کبر، ظلم، ضل 

ن که تنها در سوره اعراف تمام این واژگان ی با غابرین همنشین فتن، قعد، نصح و زی 
اند. در ادامه به ها همنشین شدهای داشته و در سایر سُور برخی از آنسورهدرون

 بررسی هر یک از این واژگان خواهیم پرداخت.

 «غوی»ریشه . 1. 2. 3

گمراهی و نرسیدن به مقصود  ،شدهن از معانی که در معنای این ماده بیا
( همچنین بیان 102/ 15: 1010؛ ابن منظور، 0052/ 6: 1023است.)جوهری، 

معانی همچون برخی راه هلاکت است. اگر چه ه شده غی  و غوایة به معنی رفتن ب
اما  ،ضلالت، نومیدی و جهل ناشی از اعتقاد فاسد و در معنای آن بیان شده است

علاوه بر مفهوم گمراهی، رفتن در راه هلاکت  ،ست و غی  معنی گمراهی اه ضلالت ب
هدف باشد یا در راه عبارت دیگر ضال  ممکن است بیه کند. برا نیز افاده می

 /5: 1321هلاکت، ولی غوایت آن است که فقط در راه هلاکت باشد.)قرشی، 
131) 

، ذیل آیه   شْدُ مِ »طبرسی نیز در بیان معنای غی  ( به 056)بقره «نَ الْغَیقَدْ تَبَینَ الرُّ
به معنای حرکت « غَوَی یغْوَی غَیاً وَ غَوایةً »گوید: معنای هلاکت اشاره کرده و می

یعنی راه هلاکت در پیش « در طریق هلاکت است. سَلَک طَریقَ الْهَلاک
 (100/ 6: 1330)طبرسی، .گرفت

 کند: راغب بیان می

هل زیرا ج ،ت گرفته استئفاسدی نشغَوَیَ به معنای جهلی است که از اعتقاد 
انسان گاهی بر مبنای هیچ اعقادی نبوده و گاهی ریشه در اعتقادات فاسدی 

طور  ( همان۱2۰: ۶۸۰۸)راغب اصفهانی، .شوددارد که به آن غَی  اطلاق می
را به معنای ضلالت گمراهی گرفته و در  «غوی»که اشاره شد، برخی نیز 
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گویند: آن مرد را گمراه کرد؛ و یا در عبارت می« الرجُلَ  غوی»توضیح عبارت 
های پوچ فریب داده و گمراهی یعنی او را با وعده ،«اسْتَغْواهُ بِالْمانی الْکاذِبة»

غه»( صاحب ۱2او را خواست.)فرهنگ ابجدی،  غوی را به معنی  «تهذیب الل 
 (۶۴۱/ ۴: ۶۸2۶زهری، اداند.)فساد می

ت اما ممکن اس ،قبیح است ییفته شده، هر غی  گ «غی  »و  «فساد»در تفاوت میان 
ه  هر فسادی قبیح نباشد، مانند فاسد شدن میوه که دلالت بر تغییر طعم، رنگ و مز 

د که کناما چنانچه گفته شود فلان شخص فاسد است، این جمله اقتضا می ،آن دارد
یز او فاجر یا فاسق بوده و علاوه بر قبح، دلالت بر فساد مذهب و اعتقاد ن

نیز دو اصل را در  «مقاییس اللغه»( صاحب 027م: 1117کند.)عسکری، می
مر و دیگری فساد اظلام ایکی خلاف رشد و  ؛داندمعنای ماده غوی ضروری می

 ( 311/ 0: 1020)ابن فارس، .شئ
 :را چنین بیان کرد «غی  »یند مفاهیم موجود در اتوان بربر آنچه ذکر شد می بنا

التی از سرگشتگی که با جهل ناشی از اعتقاد فاسد غی  عبارت است از ح
طبق همراه بوده و موجب فساد و هلاکت فعل و سرنوشت انسان خواهد شد. 

این معنا تا حد بسیار زیادی ارتباط معنایی میان مفهوم غابرین با غوی وجود 
دارد، چرا که باقی ماندگان در عذاب نیز افرادی بودند که اعمال ناپسندی که 

شدند و همین موجب فساد و در اعتقادات فاسد داشت را مرتکب می ریشه
هلاکتشان در عذاب گردید. زن حضرت لوط نیز با او نجات نیافت و شیطان 
او را نیز در زمره قوم از اغوا شدگان قرار داد. در واقع خدواند همسر او را با 

 همراه دشمنان زیرا او منافق بود و به ،شوندگان به هلاکت رسانیددیگر هلاک
 (7۸7/ ۸: ۶۸۴۸کرد.)مغنیه، شوهرش، علیه او توطئه می

 «جرم»ریشه . 2. 2. 3

: 1023دانند.)جوهری، برخی تنها معنای موجود در واژه جرم را قطع کردن می
قطعُ »( و برخی در تبین آن به مفهوم عبارت 12/ 10: 1010؛ ابن منظور، 1775/ 5
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جَر اشاره کرده مرة عن الش  و گناه را بدان  (110: 1020اند.)راغب اصفهانی، الث 
کند و گناهکار را سبب جرم گویند که شخص را از سعادت و رحمت خدا قطع می

مجرم گویند، زیرا در اثر گناه، خود را از رحمت و سعادت و راه صحیح انسانیت 
 (07/ 0: 1321)قرشی، .کندجدا می

با این ویژگی که  ،است «اثم»و  «بذن»وجود دارد نظر به  «جرم»آنچه در ماده  
( اصل در این ماده قطع 07/ 6: 1335کننده مسیر انسان باشند.)طریحی، قطع

و به مناسبت همین معنا در مواردی مختلفی از  ،کردن خلاف اقتضای حق  است
ترین سبب انقطاع بنده از خداوند به وسیله زیرا مهم ،جمله ذنب استعمال شده است

( با توجه به همنشینی 35/ 0: 1020است.)مصطفوی،  عصیان، و گناه
ای مجرمین با غابرین در دو آیه از سوره حجر و با تبیین معنای لغوی ریشه سورهدرون

توان چنین برداشت کرد که غابرین نیز مجرمینی بودند که با انجام گناه و جرم، می
موده و در مقابل عمل زشت لواط، زمینه رحمت و سعادت خداوند را از خود قطع ن

 شرایط نزول هرچه زودتر عذاب را فراهم آوردند.

 «کبر»ریشه . 3. 2. 3

( و معنای 153/ 5: 1020)ابن فارس، کند.کبر حکایت از بزرگ بودن امر می
اد،  ر کسی ( طریحی می056/ 6: 1010عظمت در آن وجود دارد.)عب  گوید: مُتَکبِّ

: 1335د که حقیقتا بزرگ نیست.)طریحی، پنداراست که خود را در چیزی بزرگ می
3 /002) 

 :در کتاب مفردات چنین آمده است 

دو وجه محمود و ناپسند دارد: اول این است که انسان قصد کند و  ،اسْتِکبَار
بخواهد که بزرگ شود و اگر این حالت در مورد چیزی که لازم و واجب 

آن واجب است باشد آن شود یا در مکان و زمانی که بزرگی و استکبار در می
استکبار در افزون طلبی، و  ،استکبار، محمود و پسندیده است. دوم
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طوری که از نفس و وجود او، چیزی که شایسته او نیست و از ه ی بیجوبرتری
ه  آن او نیست آشکار شود که این استکبار، مذموم و ناپسند است.  «رکب»ماد 

شْرکِینَ کبُرَ عَلَی الْمُ »زرگی است، مثل آید که نوعی از ببه معنی سنگینی نیز می
ها را ( گران و سنگین است بر مشرکان آنچه آن۶۸ :شوری«)ما تَدْعُوهُمْ إِلَیهِ 

 (2۹۸ /۸: ۶۸۰۸خوانید.)راغب اصفهانی، بدان می

ران گاه که با دیگریشه کبر در رابطه با انسان معنای خود بزرگ بینی را دارد، آن
ر ا ( 60: 1335)بستانی، .لْمرَ: آن امر را بزرگ یافت یا بزرگ شمردمقایسه شود. تکب 

 (13 /12: 1020داند.)مصطفوی، می «صغر»را مقابل  «کبر»مصطفوی 
آیه( اتفاق افتاده است. با  10ای کبر و غابرین در سه سوره)سورههمنشینی درون 

ابرین و باقی غ توجه به تبیین معنای لغوی ریشه کبر و توجه به این نکته که نسبت به
توان چنین تبیین نمود که مفهوم کبر مذموم مراد است، می ماندگان در عذاب، قطعاً 

طور زیبا ی خود نسبت به پیامبرشان و همینیجوطلبی و برتریقوم لوط نیز با افزون
انگاری اعمال سوءشان حالتی از کبر را در خود ایجاد کرده بودند)هاشمی 

( که همین استکبار مانع از قبول حرف حق، 133 /1: 1376رفسنجانی، 
 از ولی خدا گردید.نکردن ت یکنارگذاشتن اعمال ناشایست و تبع

 «ظلم»ریشه  .4. 2. 3

/ 5: 1023در غیر موضع خود است.)جوهری،  ءاصل در این ماده قرار دادن شی
( از معانی ظلم 126/ 0: 1015؛ فیروز آبادی، 333/ 10: 1010؛ ابن منظور، 1133

 (032/ 0: 1321توان به ناقص کردن حق اشاره کرد.)قرشی، می

طور که واژه  همان ،شودبه جهل و نادانی و شرک و فسق تعبیر می «ظُلْمَة» واژه
خداپرستی و پاکدامنی تعبیر شده است. خدای  یعنی علم وها نور به ضد  آن
ورِ »تعالی گوید:  لُماتِ إِلَی النُّ أَنْ أَخْرِجْ »(؛ 2۸7)بقره، -«یخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ

ورِ  لُماتِ إِلَی النُّ  (۸22: ۶۸۰۸()راغب اصفهانی، ۸ :ابراهیم«)قَوْمَک مِنَ الظُّ
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ف در ملک غیر و تجاوز از ، آن ر«ظلم»صاحب تاج العروس در تبیین ماده  ا تصر 
 ؛داند( البته ابن فارس دو اصل را در ظلم لازم می003 /13داند.)زبیدی، : حد  می

اول معنای خلاف نور و اصل دوم مانند نظر آقای جوهری است که عبارت باشد از 
( اصل در این ماده، 067 /3: 1020قرار دادن شئ در غیر موضع خود.)ابن فارس، 

ترین ظلم، ظلم به نفس خویش ق و عمل بر مبنای نابرابری است. عظیماضاعه ح
( 131 /3: 1020است، چرا که مرجع تمام انواع ظلم خواهد شد.)مصطفوی، 

آیه( به چشم  31ای ریشه ظلم و کلمه غابرین در شش سوره)سورههمنشینی درون
د که بیین نموتوان چنین تخورد. با توجه به روشن شدن حقیقت معنای ظلم، میمی

غابرین)قوم لوط( مصداق حقیقی ظالمین هستند، چرا که با ترک ازدواج با زنان و 
اقدام به همجنسگرایی، شئ را در غیر موضع خود قرار داده و حق را ناقص کردند. 

 همچنین با انجام اعمالی برخاسته از جهل و نادانی از حدود تجاوز نمودند.

 «ضلّ»ریشه . 5. 2. 3

یکی از واژگانی که علاوه بر همنشینی با واژه غابرین در معنا قرابت با آن دارد 
« ضَلَّ من الطریق»، ضَلَّ است آمده «الادب»است. در مقدمه  «ضل  »ماده 

یعنی آن « ضَلَّ الشئ»( و 126: 1376یعنی از مسیر خارج شد.)زمخشری، 
/ 5: 1023)جوهری، ( یا هلاک کرد.7 /3: 1021شئ را ضایع، تباه)فراهیدی، 

1307) 

ابن فارس نیز قریب به کلام فراهیدی، معتقد است، ضل  به معنای ضایع کردن 
( در 356 /3: 1020)ابن فارس، باشد.شئ و استفاده از آن در غیر مسیر حق  می

( 110/ 0: 1321.)قرشی، مجموع ضلال و ضلالت به معنی انحراف از حق است
ستقیم و در یک معنای عام به عدول و خروج از هر ضل  به معنای عدول از راه م

شود. در این عدول تفاوتی میان فعل عمدی و سهوی، کم یا زیاد منهجی گفته می
( البته صاحب لسان العرب از تعریف به 520: 1020نیست.)راغب اصفهانی، 
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 /11: 1010داند.)ابن منظور، اضداد استفاده کرده و ضل  را ضد  هدایت و رشاد می
ه، عدول از 312 ( فقدان دلالت به مقصود که از لوازم آن، خطا، ذهاب فی غیر حق 

 (37 /3: 1020طریق، ضیاع و غوایت است.)مصطفوی، 
ای دارند. ماده ضل  سورهآیه( همنشینی درون 00سوره) 0واژگان ضل  و غابرین در 

اوت با این تف ،درساننو کاربردهای واژه غابرین در قرآن، قرابت معنایی زیادی را می
که در معنای ضل  تنها خروج از مسیر، انحراف از حق و ضایع شدن وجود 

، اما طبق استعمالات قرآنی مطرح شده در غابرین، (۶۶2/ 0: 1377دارد)قرائتی، 
ای که آن خروج توأم با کند، به گونهماندن در عذاب میاین کلمه دلالت بر باقی

ت گرفته از اعتقاد ئسوء اختیار انسان، عمد و نشهلاکت و نتیجه مواردی همچون 
 فاسد باشد.

 «سوء»ریشه  .6. 2. 3

بار در قرآن به  163از واژگان پربسامد قرآنی است که مجموعاً  «ء و س» ریشه
کار رفته است. به طور کلی سه دیدگاه مهم در مفهوم این واژه میان لغت شناسان 

 وجود دارد:
سوء این است که آن را به معنای هر چیز زشت و قبیح  اولین دیدگاه در معنای .1

؛ راغب اصفهانی، 71 /13م: 0221؛ ازهری، 303/ 3: 1012بدانیم.)فراهیدی، 
 (307/ 3: 1331؛ قرشی، 001: 1010

 ومین دیدگاه، کاربرد سوء در مفهوم اسمی جامع است که شامل همهد. 0
: 1001؛ ابن سیده، 550 /1ا: تها، آفات و شرور خواهد بود.)شرتونی، بیمریضی

 (072 /1: 1011؛ زمخشری، 630/ 7
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وم اند، مفهبردهشناسان برای سوء نام سومین معنایی که برخی دیگر از لغت. 3
؛ 15/ 1: 1010حزن و اندوه بوده که نقیض سرور و شادی است.)ابن منظور، 

 (1103/ 0: 1001؛ مختارعمر، 55/ 1: 1023جوهری، 
ای دارند. طبق سه سورهآیه( همنشینی درون10سوره)3غابرین در  ماده سوء و واژه

توان همان مفهوم قبح در هر امری را دیدگاهی که در معنای ماده سوء بیان شد، می
به عنوان معنای جامع در نظر گرفت که حصول آن سبب حزن و اندوه در حال حاضر 

مفهوم جامع ماده سوء با واژه  توان میانیا آینده خواهد شد. بنابراین از این جهت می
ماندگان در عذاب غابرین، ارتباط برقرار نمود. غابرین که همان قوم لوط و باقی

ها عمل باشند، سبب غابرین شدنشان انجام اعمال قبیحی بود که در رأس آنمی
همجنسگرایی رواج داشت. این عمل قبیح و زشت که عاقبت موجب حزن و اندوه 

م جامع موجود در سوء است که از این جهت با غابرین و قوم شد همان مفهو
 احوالشان مرتبط است.

 «فتن»ریشه  .7. 2. 3

غه»صاحب  ه  «مجمع البحرین»و  «صحاح الل  در کلام « فتن»معتقدند اصل ماد 
 ایها اشارهاما به تفاوت میان آن ،یدآعرب به معنای امتحان، اختبار و ابتلاء می

« فتن»( اصل 011/ 6: 1335؛ طریحی، 0135/ 6: 1023کنند.)جوهری، نمی
گذاشتن طلا در آتش است تا خوبی آن از ناخوبی آشکار شود. مانند این قول 

ارِ یفْتَنُون»خداوند که فرمود:  ؛ 603: 1020)راغب اصفهانی، .«یوْمَ هُمْ عَلَی النَّ
 (611/ 0: 1025فیومی، 

 اما در تفاوت میان فتنه با ،ستعقیده اری در اصل معنایی فتن با راغب همکعس 
 گوید: اختبار، ابتلاء و امتحان می
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میان فتنه با اختبار، ابتلاء و امتحان تفاوت است. فتنه خالص را از ناخالص 
شود. از این جهت از اختبار جدا کرده و موجب روشن شدن حق از باطل می

ع نافذ سب اطلازیرا در اختبار تنها سخن از ک ،تر و شدیدتر استبسیار بلیغ
به معنی مطلق ایجاد تحول و دگرگونی است که  «بلو»است. ابتلاء نیز از ماده 

ممکن است ابتلاء با خیرات باشد یا با شرور. امتحان از محن به معنای سختی 
م: ۶۹۹۴و جدیت در عمل است تا خبر و نتیجه حاصل گردد.)عسکری، 

2۶۶) 

دو قید در معنای ماده فتن مطرح شده است. اول هر آنچه  «التحقیق»در کتاب 
موجب اختلال در امور یا فکر و اراده انسان گردد و دوم اضطراب ناشی از حوادث 

 (03/ 1 :1020و اتفاقات گوناگون که آرامش را از انسان سلب نماید.)مصطفوی، 
توجه  دارند. با ایسورهآیه( همنشینی درون 3سوره) 0ماده فتن و واژه غابرین در 

به اصل معنای مطرح شده در ماده فتن، که همان گذاشتن طلا در آتش برای جدا 
توان معنای این ریشه را در جریان قوم لوط کردن خالص از ناخالص است، می

زیرا این قوم سالیان متمادی با انذارهای حضرت لوط، نعمات مادی،  ،جستجو نمود
ان قرار گرفتند و همچنان به اعمال ناشایست خویش عقل و اختیار مورد فتنه و امتح

ادامه دادند و در این میان تنها اهل حضرت لوط که شامل دو خترش)طبرسی، 
( یا طبق برخی اقوال برخی از مردم و پیروانش بودند)به غیر از 675/ 0: 1330

( نجات 310/ 10: 1002همسرش که او نیز همفکر و همراه قوم بود()فخررازی، 
 ند و به این ترتیب خالص از ناخالص جدا شد.یافت

و برخی  خداوند تنها از نجات حضرت لوط وقتی ی معتقد استیعلامه طباطبا
کس از آن قوم به دهد که هیچاین نشان می ،گویداش سخن میاز اعضای خانواده

 ید این برداشت آن است که فرشتگان وقتی به سراغ این قومؤم .او ایمان نیاورده بود
 /7: 1312)طباطبایی، .«فَما وَجَدْنا فیها غَیرَ بَیتٍ مِنَ الْمُسْلِمین» :رفتند گفتندمی

۶۴۸) 
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 «قعد»ریشه  .8. 2. 3

ه، جلوس در مقابل قیام و نقیض آن است.)ابن  /3: 1010منظور، اصل در این ماد 
( طبق تعریف 637: 1020؛ راغب اصفهانی، 013 /1: 1020؛ مصطفوی، 353

و  (110 /5: 1010و قعود دارای اشتراک معنایی هستند.)زبیدی،  نخست جلوس
شود که در کارها باز شود میآسا و تنبلی اطلاق میبه شخص تن «قاعِد»

 (005: 1020ماند.)راغب اصفهانی، می
فرماید: آنجا که می ،سوره نساء که به این معنای قعود اشاره شده است 15در آیه 

رَرلا یسْتَوِی الْقاعِدُ »  «.ونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیرُ أُولِی الضَّ
ای دارند. سورهآیه همنشینی دروندو و واژه غابرین تنها در یک سوره و  «قعد»ماده 

نشینان را اراده کرده است. خانه ،، از قاعدون«لایستوی القاعدون...»خداوند در آیه 
نی مطرح در مفهوم قیام از طرف دیگر بیان شد معنای عزم و اراده که یکی از معا

( بنابراین با نظر به تقابل معنایی قعود و قیام، حاصل 03/ 6: 1331)قرشی، .است
 هقعود در عزم و اراده و اعمال صالح، که به تبع قعود ابلیس در مسیر مستقیم انسان ب

ماندگان در آید، چیزی جز گمراهی انسان و قرار دادن وی در زمره باقیوجود می
چرا که قوم لوط نیز نسبت به تبعیت از رسول خدا از  ،غذاب)غابرین( نخواهد بود

قاعدون به شمار رفته و عزمی برای قیام و ترک اعمال ناشایست خویش نداشتند. و 
 همین امر زمینه باقی ماندن ایشان در عذاب را فراهم نمود.

 «زینّ»ریشه . 9. 2. 3

( و شین 0130/ 5: 1023گیرد.)جوهری، یقرار م «شین»در مقابل  «زَیَن»ماده 
 (373/ 3: 1021فراهیدی، .)آبروییعبارت است از هرگونه زشتی و بی

گوید: زینت حقیقی آن است که در همهی احوال، می «مفردات»صاحب کتاب 
ثابت و دائمی باشد و در دنیا و آخرت باعث زشتی و خواری انسان نشود. اگر چیزی 
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باشد، و زینتش استمرار نداشته باشد، وجهی از وجوه شین به صورت مقطعی زینت 
 (377: 1020)راغب اصفهانی، خواهد بود.

همچنین معنای حُسن شئ و تحسین نیز برای زین بیان شده است)ابن فارس، 
داند معنای تحسین در زینت را به این می «تاج العروس»( صاحب 01/ 3: 1020

د از لباس، طلا یا ... زیبا نمایند.)زبیدی، که شیئ را با شئ دیگر که عبارت باش
مساوی است که در امر  ؛اصل در این ماده حسن در ظاهر است (063/ 17: 1010

ل باشد.)مصطفوی،   (003/ 10: 1020مادی باشد یا معنوی و یا در اثر علاقه و تخی 
ن و واژه غابرین در  ا توجه ای دارند. بسورهآیه( همنشینی درون 10سوره) 5ماده زی 

 منین،ؤترین ابزار شیطان در اغوای مبه معنای مطرح شده در ماده زین، یکی از مهم
یات در نظر انسان است.)مکارم شیرازی،  جلوه دادن به افعال قبیح و تزیین نمودن ماد 

(تا از این طریق سبب گمراهی افراد گردد. در رابطه با قوم لوط نیز 061 /16: 1331
چرا که شیطان با زینت دادن عمل زشت همجنسگرایی  ،ود استمشه این معنا کاملاً 

در نظر آنان، باعث شد که این قوم به نجات دست نیافته و طبق تصریح قرآن، غابرین 
 ذاب الهی گرددند.عدر 

 تحلیل و بررسی .4

قابل انکار نیست که قرآن معانی و مفاهیم جدیدی را بر دامن واژگان عربی قرار 
های قرآن از زبان اقوام و رو هرچند که واژهن سابقه نداشت. ازاینداد که پیش از آ

باشد. ل گرفته شده، در بسیاری از موارد معانی لغوی و عرفی آنان مورد نظر نمییقبا
کند اولین فضایی که این واژه را ذکر کرده و اشاره می 02 «الاوائل»ابوهلال در 

ست. کلمات فاسق و منافق از این اند قرآن بوده اواژگان در آن استعمال شده
( بنابراین باید قبول کرد که گاهی اوقات آنچه در زبان 00: 1370)کلباسی، .اندقبیل

چرا که هر علمی مقرون با  ،عربی آمده متفاوت از استعمال قرآنی آن واژگان است
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ین ا دهد و قرآن نیز ازای را به کلمات میپیدایش خود، مفاهیم نو و بار معنایی تازه
 باشد.اسلوب خارج نمی

بنابراین زبان قرآن تنها زبان عرف عام نبوده، بلکه با گرفتن واژگان از زبان عمومی 
ها، عرف خاصی را هم ایجاد کرده است. البته این قاعده و بخشیدن مفاهیم نو به آن

 ی راهایمنحصر در قرآن نیست، بلکه هر علمی با توجه به احتیاجاتی که دارد، واژه
ها در موارد جدید ، معانی بدیعی را به گیرد و با استعمال آناز زبان عمومی وام می

 افزاید. ها میآن
آید که وجود میه در عرف خاص قرآن نیز گاهی تغییراتی در معانی واژگان ب

مشهود است. برای مثال در بیان  ها کاملاً شکستن ساختار معنایی واژه در آن
اوند به واژگانی همچون تکلم، سمیع، بصیر و عباراتی های مادی از خدتوصیف
و ]...[؛ اشاره شده  «یداه مبسوطتان»، «استوی علی العرش»، «جاء ربک» همچون

است. همچنین قرآن کریم در بیان حقایق عالم در قالب تمثیل، مثل عالم ذر، 
(، عرضه امانت به 037 /1: 1371و خروج از بهشت)جوادی آملی،  عصیان آدم

روز قیامت و مواقف  آسمان و زمین و ]...[؛ خبر دادن از عالم پس از دنیا، خصوصاً 
 های دوزخیان و ]...[ اشاره کرده است.محشر، لذات بهشتیان، عذاب

گیری اصطلاحات در هر بخش، تحقیق نکته قابل توجه آن است که پس از شکل
ی آن قسمت با در نظر گرفتن مفاهیم تازه و مطالعه در موضوعات آن حوزه باید

طور که اگر کسی بخواهد متون پزشکی و ]...[ را  رو، همانصورت بگیرد. ازاین
درک کند ناچار از آشنایی با فرهنگ اصطلاحات پزشکی است، برای فهمیدن قرآن 

 (111: 1370)شاکر، .نیز باید با فرهنگ دین و اصطلاحات آن آشنا بود
معنایی جدیدی را به واژگان اعطاء کرده که لازم  قرآنی، ثمرهآری، عرف خاص 

 ، شیوهاست از مسیر کاربرد قرآنی این واژگان، روایات منقول از ائمه معصومین
نگاه دین به مسائلی همچون ربوبیت، نبوبت، معاد و همچنین روح قوانین حاکم بر 
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لمات را بدون تحول شریعت، آنان را کشف کرد. برای نمونه قرآن کریم گاهی ک
با  ،رفته استعمال کرده استکار میه معنایی و با همان مفهوم سابقی که در عرف ب

 و «ریب»کند. مثل های معنایی واژگان توجه ویژه میاین تفاوت که به ظرافت
 (10م: 1117که اولی شک با تهمت است و دومی در برابر یقین)عسکری،  «شک»

ران واژه غابرین در قرآن یک حقی قت قرآنی پیدا کرده و مطابق برداشت مشهورِ مفس 
اندگان باقیم»یا « باقیماندن در میان کفار»یا « باقیماندن در عذاب»و مترجمان برای 

بکار رفته است. جالب است که در قرآن برای غابرین هیچ « در میان اهل هلاکت
سوی دیگر همه مضاف الیه، صفت یا جار و مجروی بکار گرفته نشده است، اما از 

ای را در تقدیر گرفته اند مثل: در عذاب، در میان هلاک مفسران و مترجمان واژه
معنای غابرین در قرآن دارای لطافت معنایی  شدگان، در میان کفار و ]...[. ظاهراً 

ی است که در زبان عربی لحاظ نشده است و مترجمان برای معادل یابی این خاص 
 اند.ترکیبی وصفی، اضافی و یا جار و مجرور شده واژه ناچار از کمک گرفتن

اند بارتای دارند عواژگانی که با غابرین همنشینی درون آیه ،های تحقیقطبق یافته
از: ماده نجات، عجز، قَدِر، ضاق، خوف که در مفاهیمی همچون ناتوانی، تنگنا، 

 سختی، ترس و اندوه با کاربرد قرآنی واژه غابرین اشتراک دارند.
ی هایای با غابرین دارند، ریشهسورههمچنین از میان واژگانی که همنشینی درون

ین(،  )ضال  همچون غوی)غاوین(، کبر)مستکبرین(، ظلم)ظالمین(، ضل 
قعد)قاعدین(، به تبیین مصادیق واژه غابرین پرداخته و واژگان سوء، فتن، و زین به 

 کنند.گر معنایی واژه غابرین ایفای نقش میعنوان توصیف
ر ای غابرین بیانگسورهای و درونآیه های درونهمنشین یند بررسیابر ،بنابراین 

ن بار معنایی منفی که برخاسته از افراد  این است که استعمال قرآنی این واژه، متضم 
د، انباشد. قومی که متصف به صفت غابرین شدهتحت شمول این واژه است می

 های این واژهباشند که همنشینفات و افعال ناپسند میای از صمجموعه دربردارنده
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ون هایی همچرسد، اکتفاء به معادلباشند. بنابراین به نظر میها میحکایتگر آن
ها اشاره شده ها بدانماندگان، جاماندگان و بازماندگان که عموماً در ترجمهباقی

رو بهتر است معادل ی غابرین مناسب نباشند. ازایناست، برای جایگزینی واژه
ها و مصادیق ناپسندِ همنشین واژه جای آن قرار داد، تا تمام توصیفرا به« بدنامان»

، با وجود دارد« غبر»ی غابرین را دربرگرفته و معنای برجای ماندن اثر، که در ریشه
 ماندن نام بد که اثر نامناسب رفتار زشت قوم لوط بود بر ایشان ماندگار گردد. باقی

ر در واژگان قرآ که وه بر تمامی این مباحث، نگارندگان بر این باورندعلا ن، با تدب 
شود که گاه قرآن واژگان را از مفاهیم پیشین جداکرده و در این نتیجه حاصل می

رده کار به ی محسوس با معانی سابق بسابقه و بدون هیچ رابطهبی معانی کاملاً 
این است که اگرچه این واژگان  ،مل بودهأل تای که در این بین قاباست. اما نکته

ل بار اند، اما قابلیت تحمظاهری با معانی قبلی وضع شده قبلی و رابطه بدون سابقه
 از این قبیل است. «نشوز»معنایی جدید را دارند که واژه 

 :نتیجه

هایی همچون نجات، عجز، قدر، های قرآنی نشان داد که ریشهجستجوی داده .1
 ای با واژه غابرین هستند. های درون آیهضاق، خوف و حزن، همنشین

به جز نجات که بیانگر معنای متقابل با کاربرد غابرین است، سایر واژگانی که . 0
ن ناتوانی، تنگنا، سختی، ای دارند، در مفاهیمی همچونشینی درون آیهبا غابرین هم

 ترس و اندوه با کاربرد قرآنی واژه غابرین اشتراک دارند.
هایی ای شامل ریشهسورهواژگان همنشین مرتبط با واژه غابرین با رویکرد درون. 3

ن می ، سوء، فتن، قعد و زی   باشند.همچون غوی، کبر، ظلم، ضل 

دارند، هر کدام از طریق تبیین ای سورهواژگانی که با غابرین همنشینی درون. 0
 پردازند.مصداق یا توصیف واژه غابرین به کشف روابط مفهومی واژه می
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ین و . 5 ، قعد در مصادیق غاوین، مستکبرین، ضال  واژگان غوی، کبر، ظلم، ضل 
 پردازند.قاعدین به تبیین مصادیق واژه غابرین می

 پردازند.می «غابرین»به توصیف واژه  «زین»، و «فتن»، «سوء»واژگان . 6

ماندگان، جاماندگان و هایی همچون باقیرسد صرف معادلبنابراین به نظر می
ها اشاره شده است در جایگزینی غابرین ها بدانبازماندگان که عموماً در ترجمه
ها جای آن قرار داد، تا تمام توصیفرا به« بدنامان»کافی نباشد و بهتر است معادل 

ند را که در روابط مفهومی غابرین وجود دارند در برگیرد. همچنین و مصادیق ناپس
معنای برجای ماندن اثر که در ریشه غبر وجود دارد، با برجای ماندن نام بد که اثر 

 منفی افعال و رفتار ناپسند قوم لوط بود تا همیشه تاریخ بر ایشان جاودان بماند.

 

 

 :منابع

 قرآن کریم

 بیروت: دارالفکر لسان العرب(، ۶۸۶۸بن مکرم) ابن منظور، محمد ،
وزیع. شر و الت  باعه و الن   للط 

 (۶۸2۰ابوحیان، محمد بن یوسف ،)البحر المحیط فی التفسیر ،
 بیروت: دارالفکر.

 (دبن احمد ، بیروت: دار إحیاء تهذیب اللّغه (،۶۸2۶أزهری، محم 
راث العربی.  الت 

 (۶۸۶۰اسنوی، محمد بن حسن ،) فی کیفیه الوصول الی حیاه القلوب
 نا[.، قاهره: ]بیالمحبوب
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 (بیر، محمد لطان سجل أسماء العربم(، ۶۹۹۶الز  ، بیروت: جامعه الس 
 قابوس.

 (۶۸۰۴انصاری، عبدالله بن محمد ،)ین  نا[.، بیروت: ]بیمنازل السّائر

 دینی در -ساختمان مفاهیم اخلاقی(، ۶۸۱۶هیکو)ایزوتسو، توشی
 ای، تهران: قلم.، ترجمه فریدون بدرهقرآن

 (۶۸7۸بستانی، فواد افرام ،)تهران: اسلامی.2، چ فرهنگ ابجدی ، 

 (۶۸۱۱پالمر، فرانک ،)ترجمه کورش شناسینگاهی تازه به معنی ،
 صفوی، تهران: مرکز.

 (۶۸۶۶جرجانی، علی بن محمد،) یفات  نا[.، قاهره: ]بیالتعر

 اد)جوهری، اسماعیل  دارالعلم. ، بیروت:صحاح اللّغه(، ۶۸۰7بن حم 

 (۶۸۴۹جوادی آملی، عبد الله ،)یم ، قم: نشر تسنیم تفسیر قرآن کر
 اسراء.

 شمس العلوم و دواء کلام العرب (، ۶۸2۰بن سعید)حمیری، نشوان
 ، دار الفکر.من الکلوم

 د)راغب اصفهانی، حسین ، مفردات الفاظ القرآن(، ۶۸۰۸بن محم 
 تهران: دفتر نشر کتاب.

 (۶۸۶۸زبیدی، محمد ،)محقق/ العروس من جواهر القاموس تاج ،
ح: علی شیری، بیروت: دارالفکر.  مصح 

 (۶۸۴۱زمخشری، محمود بن عمر،) تهران: موسسه مقدمة الأدب ،
 مطالعات اسلامی.

 (۶۸۴2شاکر، محمد کاظم ،)قم: مرکز های تفسیریمبانی و روش ،
 جهانی علوم اسلامی.

 (۶۸۰۸شرتونی، سعید ،)یه و الشّواردأقرب الموارد فی فصح العرب ،
 قم: مکتبه آیت الله العظمی المرعشی النجفی.
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 (۶۸۹۸شفیع زاده، مرضیه و همکاران ،) معناشناسی کلمه در قرآن با
کید بر روابط همنشینی و جانشینی  های قرآن و حدیث.، پژوهشتأ

 اد)صاحب، اسماعیل ، بیروت: عالم المحیط فی اللّغه(، ۶۸۶۸بن عب 
 الکتاب.

 (۶۸77صفوی، کورش ،)تهران: هرمس.شناسی و ادبیاتزبان ، 

 (۶۸۹۰طباطبایی، سید محمدحسین ،)2، چالمیزان فی تفسیر القرآن ،
 .نا[]بی بیروت:

 (۶۸72طبرسی، فضل بن حسن ،)۸، چمجمع البیان فی تفسیر القرآن ،
 تهران: ناصر خسرو.

 (۶۸2۰فخر رازی، محمد بن عمر) (الغیب، التفسیر الکبیر)مفاتیح ،
 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.۸چ

 ین د)طریحی، فخر الد  ین(، ۶۸7۸بن محم  ، مجمع البحر
ح: احمد حسینی اشکوری، چ سوم، تهران: مرتضوی،  ق/مصح  محق 

 ش.۶۸7۸

 (۶۸۸۴عمید، حسن)تهران: انتشارات امیرکبیر.، فرهنگ عمید ، 

 (۶۸7۱فراستخواه، مقصود ،)فرهنگی. ، تهران: علمی وزبان قرآن 

 (۶۸۰۹فراهیدی، ابو عبدالرحمان خلیل بن احمد ،)2، چ کتاب العین ،
 قم: دار الهجره.

 (۶۸۶۸فیروزی آبادی، محمدبن یعقوب)بیروت: ، القاموس المحیط ،
ه.  دار الکتب العلمی 

 (د  ، قم: دارالهجره.المصباح المنیر(، ۶۸۰۸فیومی، احمدبن محم 

 (۶۸۴۴قرائتی، محسن ،)هایی از ن: مرکز فرهنگی درس، تهراتفسیر نور
 قرآن.
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 (۶۸۰۹قرشی بنابی، علی اکبر)تهران: دارالکتب ، قاموس قرآن ،
 الاسلامیه.

 (۶۸۰۴قشیری، عبدالکریم بن هوازن ،)یّه ، بیروت: الرساله القشیر
 نا[.]بی

 امله.جا، نرم افزار المکتبه ال، بیکنز الفؤادتا(، کراجکی، ابوالفتوح)بی  ش 

 (۶۸۴۸کلباسی، مجتبی ،)قم: نشر روح.های بیان تفسیرمهارت ، 

 الطّراز الاوّل و الکناز لما علیه من (، ۶۸۴۸احمد)بنخانمدنی، علی
 .، مشهد: موسسه آل البیتلغه العرب

 (۶۸۰2مصطفوی، حسن)تهران: مرکز ، التّحقیق فی کلمات القرآن ،
شر. رجمه و الن   الکتاب للت 

 (۶۸2۸مغنیه، محمد جواد)قم: دار الکتاب ، التفسیر الکاشف ،
 الاسلامی.

 (۶۸7۶مکارم شیرازی، ناصر ،)تهران: دار الکتب ۶۰، چتفسیر نمونه ،
 الإسلامیة.

  ،تهران: قطره.زبان شناختوزیرنیا، سیما ، 

 (۶۸۴۰هارلند، ریچارد)گرایی و فلسفه ساخت)گرایی، ابرساخت
 انتشارات سوره مهر.ترجمه فرزان سجودی، تهران:  گرایی(،پساساخت

 (۶۸۴۱هاشمی رفسنجانی، اکبر ،)ان کتاب.ت، قم: بوستفسیر راهنما 
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